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 »اوپنهایمر«

 برنده ۵ جایزه گلدن گلوب 
در جریان هشــتادویکمین دوره جوایــز گلدن گلوب که 
شامگاه یکشــنبه، ۱۷ دی ماه )۷ ژانویه ۲۰۲۴ ( در هتل 
هیلتون لس آنجلس برگزار شد، فیلم »اوپنهایمر« و سریال 

تلویزیونی »وراثت«، به بیشترین جوایز دست یافتند.
هشــتادویکمین دوره جوایز گلدن گلــوب در حالی 
برگزار شــد که در هشــتادمین دوره این جوایز در ســال 
۲۰۲۳ انجمــن مطبوعــات خارجــی هالیــوود ۱۲۸ 
روزنامه نگار را برای پیوستن به هیئت رأی دهی این جوایز 
به شمار اعضای خود افزود. جوایز گلدن گلوب هر سال 
از ســوی »انجمن رســانه های خارجی هالیوود« برگزار 
می شــود و در ســال ۲۰۲۰ روزنامــه لس  آنجلس تایمز 
فاش کرد که در میان رأی دهندگان این انجمن هیچ فرد 
سیاهپوســتی حضور ندارد. پس از آن نیز گزارش هایی 
درباره فساد و تبانی برگزارکنندگان گلدن گلوب با صاحبان 
برخی فیلم ها منتشر شد. درنهایت به گفته هلن هونی، 
مدیــر جدید انجمن رســانه های خارجی هالیــوود، در 
فهرســت رأی دهندگان این جوایز تغییراتی ایجاد شد و 
درحال حاضــر ۳۰۰ رأی دهنده این جوایز از ۷۵ کشــور 

مختلف هستند.
در جریان هشــتادویکمین دوره جوایز گلدن گلوب، 
»اوپنهایمر« به کارگردانی کریستوفر نولان، با دریافت پنج 
جایزه ازجمله در رشــته های بهترین فیلم درام و بهترین 
کارگردانی موفق ترین فیلم سینمایی این دوره شناخته 
شــد. کیلیان مورفــی، رابرت داونی جونیــور و لودویگ 
گورانسون نیز به خاطر فیلم »اوپنهایمر« به ترتیب به جوایز 
بهترین بازیگر مرد درام، بهترین بازیگر نقش مکمل مرد 
و بهترین موســیقی متن دســت یافتند. جایزه بهترین 
فیلمنامه نیز به نویسندگان فیلم فرانسوی »آناتومی یک 
ســقوط« رســید. فیلم »باربی« اما به رغم نامــزدی در ۹ 
رشته تنها دو جایزه از این دوره گلدن گلوب به دست آورد. 
همچنین ســریال »وراثت«، محصول اچ بــی او به عنوان 
بهترین سریال درام معرفی شد و جوایز بهترین بازیگر مرد 
درام، زن درام و نقش مکمل مرد را نیز از آنِ خود کرد. این 
مراسم در ایالات متحده برای بار نخست از زمان مراسم در 
سال ۱۹۸۲ به وسیله ســی بی اس به صورت زنده پخش 

شد و جو کوی، مجری این مراسم بود. 
در فهرســت برنــدگان و نامزدهای بخش ســینمایی 
هشتادویکمین دوره جوایز گلدن گلوب در بخش »بهترین 
فیلــم درام«، نامزدهــا عبــارت بودنــد از؛ »اوپنهایمر«، 
»قاتلان ماه کامل«، »مایســترو«، »منطقه مورد علاقه« 
و »آناتومی یک ســقوط« و برنــده »اوپنهایمر«. در بخش 
»بهترین فیلم کمدی یا موزیکال«، »بیچارگان«، »باربی«، 
»داســتان آمریکایی«، »می دسامبر« و »ایر« نامزد شدند 
و »بیچارگان« برگزیده شد. نامزدهای »بهترین انیمیشن 
بلند«، عبارت از »پسر و مرغ ماهی خوار«، »مرد عنکبوتی 
میان دنیای عنکبوتی«، »برادران سوپر ماریو«، »سوزومی« 
و »آرزو« بودند و برگزیده »پســر و مــرغ  ماهی خوار« بود. 
در بخــش »بهترین فیلم غیرانگلیســی زبان«، »آناتومی 
یک ســقوط« از فرانســه، »برگ های افتــاده« از فنلاند، 
»من کاپیتان هستم« از ایتالیا، »زندگی های گذشته« از 
آمریکا، »جامعه  برف« از اســپانیا و »منطقه مورد علاقه« 
از انگلستان نامزد شدند و »آناتومی یک سقوط« از فرانسه 
برگزیده شد. برگزیده بخش بهترین کارگردانی، کریستوفر 
نولان برای »اوپنهایمر«، بهترین فیلمنامه ، ژوستین تریه و 
آرتو هراری برای »آناتومی یک سقوط«، بهترین موسیقی 
متن، لودویک گورانســون بــرای »اوپنهایمــر«، بهترین 
بازیگــر نقش اول مــرد در فیلم درام کیلیــن مورفی برای 
»اوپنهایمــر«، بهترین بازیگر نقــش اول زن در فیلم درام 
لیلی گلداستون برای »قاتلان ماه کامل«، بهترین بازیگر 
نقش مکمل مرد، رابرت داونی جونیور برای »اوپنهایمر«، 
بهترین بازیگر نقش مکمل زن، داواین جوی رندالف برای 
»جاماندگان«، بهترین بازیگر نقش اول مرد در فیلم کمدی 
یــا موزیکال پــل جیاماتی برای »جامانــدگان« و بهترین 
بازیگر نقش اول زن در فیلم کمدی یا موزیکال، اما استون 
برای »بیچارگان« بودند.  در فهرست برندگان گلدن گلوب 
۲۰۲۴ در بخــش تلویزیونــی، »وراثت« بهترین ســریال 
تلویزیونی درام، »خرس« بهترین سریال تلویزیونی کمدی 
یا موزیکال، استیون ین برای »خرس« بهترین بازیگر نقش 
اول در مینی سریال یا فیلم تلویزیونی، بهترین جرمی آلن 
وایت برای »خرس« بازیگر نقش اول مرد سریال تلویزیونی 
کمدی یا موزیــکال، الی وانگ برای »گوشــت« بهترین 
بازیگر نقش اول زن در مینی ســریال یا فیلم تلویزیونی، 
الیزابت دبیکی بــرای »تاج« بهترین بازیگر نقش مکمل 
زن ســریال تلویزیونی، »گوشت« بهترین مینی سریال یا 
فیلم تلویزیونی، آیو ادبیری برای »خرس« بهترین بازیگر 
نقش اول زن ســریال تلویزیونی کمدی یا موزیکال، متیو 
مک فادین برای »وراثت« بهترین بازیگر نقش مکمل مرد 
سریال تلویزیونی و کایرن کولکین برای »وراثت« بهترین 

بازیگر نقش اول مرد سریال تلویزیونی درام شدند. 

سینمای جهان

مقدمات ایرج شدن

پایانه پریشان شدگی

نگاه منتقد / 2

نگاه منتقد / 3

وجوه مهم تفاوت ترانه با شعر، خاصیت زمزمه پذیر بودنش است«.)۳( 
و »هیچ کس نمی تواند به شاعر بگوید با زبان خودت فکر کن اما وقتی 
می خواهــی این فکر را روی کاغذ بیــاوری آن را به زبان کتابی ترجمه 

کن.«. )۴(
دریغــا که دســتان ما / جدا مانــده از هم/ دریغا که در چشــم ما/ 

شکفته گل غم )مرغان غمگین، ۱۳۴۹(

به شــهر کشــاندن اعتراض اما از چندســو همزمان صورت 5 
می گیرد. هم آشــنایی با ترانه و موســیقی جهــان، هم ارث 
بــردن از تاریخ ادبیــات عامیانه ایران. این جاســت که پیوســتن به 
استودیو طنین کارســتان می کند و دهه دوم فعالیت ایرج به بازتاب 
رنج و ظلمی که می رفــت و می دید می گذرد. ایرج به خوبی دریافته 
بود موقعیتی که در ترانه خلق شــده برای بازتاب این رنج یکتاســت 
و این رســانه در انتقال آگاهی به توده جامعه بسیار اثربخش و کاری 
اســت. این شعور در کنار شعر البته زیباست؛ جایی که دریافته بود: 
»من منظورم کلمه نیســت، چون کلمه به خودی خود هیچ چیزی را 
نمی سازد و این روابط کلمات هستند که یک ترانه را خلق می کنند.« 
پس نیاز بود هم در محور جانشینی، هم در محور هم نشینی جادویی 
متناســب با زمانه در کلام بیافریند که بعد از همراهی با موســیقی 

دل نشین و زمزمه پذیر شود. 
آخه آدم غم شــو به کی بگه؟/ قصه  ماتم شــو به کی بگه؟ )آخه آدم 

غم شو به کی بگه؟ ۱۳۵۰(

این جاست که قصه گوی شهر پیر، هم عشق را بر بستر اجتماع 6 
درک و بــاز می نمایــد، هم تاریکی را هدف می گیــرد و چراغ بر 
ظلم و ظلمات می تاباند. از ترانه هایی چون »تو دروغاتم قشــنگه« که 
ورد زبان مردم می شود عبور کنیم، به ترانه درخشان »شرقی غمگین« 
می رسیم که براساس یک ملودی یونانی نوشته شده و فریدون فرخزاد 
اجــرا کرده اســت. ایــن کار یعنــی کلام گذاشــتن روی ملودی های 
خوش صدای غربی مدت ها بود که بعد از آشنایی ایرانی ها با موسیقی 
غرب متداول شــده بود و پیش و پس از ایــن کار خود ایرج هم، دیگر 
هم نســلانش بارها ترانه هایی شنیدنی با این روش خلق کرده اند:  ای 
شــرقی غمگین/ تو مثل کوه نوری/ نذار خورشیدمون بمیره! )شرقی 

غمگین، ۱۳۵۲(

امکان ارتباط با ترانه ســرایان پیشکسوتی بود که اکثراً در ایران زندگی 
نمی کردند و تا پیش از آن ارتباط مستقیم با مخاطبان یا علاقه مندان 
خــود را تجربه نکرده بودند. طبیعتاً یکی از این چهره های موردتوجه 
و اگــر بخواهیم دقیق تر بگوییــم، موردتوجه ترین چهــره در بین این 
ترانه سرایان، ایرج جنتی عطایی بود. خلق وخوی خاص شهیار قنبری 
و گوشه گیری اردلان ســرفراز باعث شده بود جنتی عطایی بین آنچه 
مثلث ترانه  نوین نامیده می شــد، یکه تاز باشــد. یغما گلرویی در این 
ســال ها کتاب »مرا به خانه ام ببر« را منتشر کرد که علاوه بر گزیده ای 
از ترانه هــای جنتی عطایــی، گفت وگویی با او و نیز نقــد و نظر درباره  
این ترانه ســرا و آثارش را در بر می گرفت. در همین حوالی وب سایتی 
با عنوان »گل ســرخ ترانه« شکل گرفت که به طور اختصاصی به ایرج 
جنتی عطایی اختصاص داشــت و بــا مطالبی درباره ی آثــار او به روز 
می شد. علاوه بر این ها جشن بزرگداشتی نیز برای این ترانه سرا برگزار 

شد که با پیام صوتی او و حضور بابک بیات همراه بود. 

دو ترانه »جنگل« و »علی کنکوری« در تابســتان ۱۳۵۲ مســیر 7 
ترانه های سیاسی ـ اجتماعی ایرج را ادامه می دهند و پیوند ترانه 
روز ایران را با اتفاقات خیابان مستحکم تر می کنند. این مسیر در پنج سال 
آینده هیچ گاه از قدرت ترانه های عاشــقانه ایــرج کم نمی کند. کارهای 
درخشــانی نظیر »همســفر«، »قصه گل و تگرگ«، »سایه«، »خاتون« و 
»پوســت شیر« )۱۳۵۴ گواهی بر این مدعا هستند. تصویرسازی خیلی 
دور، خیلی نزدیک ایرج، هم کلامی باورپذیر و ملموس برای ایرانی دهه 
۵۰ خلق می کند و به سرعت میان جوانان محبوب می شود و هم در عین 
حال وفادار به بلاغت تصویر ســنت شاعری ایرانی است. این موضوع در 
ترانه »پل« در ســال ۱۳۵۵ به اوج خود می رســد: تو رو می شناســم  ای 
شــب گرد عاشــق!/ تو با اسم شــب من آشــنایی/ از اندوه تو و چشم تو 

پیداست/ که از ایل و تبار عاشقایی.)پل، ۱۳۵۵( 

از ایرج دهه ۵۰ نمی توان گفت مگر با خطی پررنگ کشــیدن زیر 8 
ترانه »ماه پیشونی«. ایرج حداقل در سه ترانه »ماه پیشونی«، »مرد 
من« و »آشپزخونه« کوشیده دغدغه های عاشقانه و اجتماعی را از منظر 
زنانگی بیان کند. »ماه پیشونی« به طور مشخص پیوندی است ناگسستنی 
میان ادبیات عامیانه و ترانه نوین. به روشنی در این ترانه طرحی از دو نگاه 
به عشــق و جانب داری از یکی، بر رسالت اجتماعی ترانه تأکید می کند. 
اگر بخواهیم درخصوص »ترانه عاشــقانه در بســتر فضــای اجتماعی« 
سخن بگوییم کافی اســت بارها و بارها روایت »ماه پیشونی« را بازخوانی 
کنیم: از خواب قصه بلند شو!/ اسب چوبیت  و رها کن!/ ماه پیشونی مال 

قصه س!/ مرد من! منو صدا کن! )ماه پیشونی، ۱۳۵۵(

شــکل گیری موج نوی ســینمای ایران در دهه هــای ۴۰ و ۵۰ 9 
یکی از مهم ترین بسترهای ارائه  ترانه نوین بوده و تأثیرگذارترین 
ترانه سرایان آن زمانه هرکدام ترانه هایی شنیدنی در متن فیلم ها دارند. 
از این منظر باید گفت ترانه هایی چون »پوســت شــیر« ) فیلم ذبیح(، 
»همســفر« )فیلم همســفر(، »فریاد زیر آب« )فیلم فریاد زیر آب( و... 
نیز بخش مهمی از کارنامه ایرج اند که در بستر فیلم های مهم آن دهه 

شکل گرفته اند. 

تمام آن چه گفتیم مقدمه ای بود برای راوی کلماتی جسور که 10 
تا آخرین روزها تنها فکر یک سقف ساده برای زیستی شریف 
و آگاه بود اما دریغ که در پاییز خانه  سرخ چاره برای پرنده مهاجر تنها 

رفتن بود و رفتن.
۱ـ جریان شناســی موسیقی مردم پسند ایران، سعید کریمی، نشر 

ماهریس، ص ۲۴۷
۲ـ مرا به خانه ام ببر، به کوشش یغما گلرویی، نشر دارینوش، سال 

۱۳۸۴، صفحه ۲۱
۳ـ جوانان، ۲۹ آبان ماه ۱۳۵۱

۴ـ هفته نامه اطلاعات بانوان، ۳۰ مردادماه ۱۳۵۳

ایــرج جنتی عطایی کــه از ســال ۱۳۵۲ تا ســال ۱۳۸۵ در عین ۳ 
پرکاری روان ترین، منسجم ترین و بی غلط ترین ترانه های پرمخاطب 
موســیقی پاپ ایران را نوشته بود، با انتشــار آلبوم »معجزه  خاموش«/

داریوش، اولین ضربه را به ما )مخاطبان جدی و کارورزان ترانه( وارد کرد. 
چهار ترانه   جنتی عطایی در این آلبوم مثل آب سردی بود که بر سر داغ 
ما ریخته باشند. »آواز پری ها« ترانه  تازه ی او بود یا چارپاره ای از دفترهای 
نوجوانی فروغ؟ »دلتنگم« و »ســاعت شــوم« اصلًا چــه می گفتند؟ و 
چــرا؟ تنها خود ترانــه  »معجزه  خاموش« بود که سوســوی امیدی را در 
دل های مان روشــن نگه می داشــت. شعله  کم ســویی که البته در سال 
۱۳۸۹ و با انتشــار دو آلبوم »موســیقی و من«/بیژن مرتضوی و »طعم 

رویا«/مهرداد آسمانی، دود شد و به هوا رفت!

اســم بخش نقــد و نظر کتــاب »مرا بــه خانه ام ببر« را می شــد ۴ 
گذاشــت: بخش ستایشنامه. مطالب ســایت »گل سرخ ترانه« 
هم تفــاوت چندانی نداشــت. مــن و دوســتانم نوشــته های زیادی 
تولیــد کردیم که در آن هــا نشــان دادیم »ایــرج جنتی عطایی چرا و 
چگونــه این قدر خوب اســت«! در ایــن دوران تنها یک نقــد را به آثار 
جنتی عطایی وارد می دانســتیم. یادم نیست که چنین نقدی مکتوب 
هم شــد یا فقــط در گفت وگوهای اینترنتی و تلفنی به شــاعر منتقل 
شــد. به هرحال حرف مان این بود که چه خوب می شود اگر استاد در 
ترانه هایش دری به مفاهیم تازه و واژه های متفاوت و استفاده نشــده 
باز کند و رنگ وبویی امروزی تر به آثارش ببخشد. از کجا می دانستیم 
که در ســال ۱۴۰۲ ممکن اســت به این جا برســیم: بعد امشــب چه 

ضجه شنبه گیه/ توی تقویم مردگی مردن/
به کجا می رسیم از این مچالگی/ رو به بانک و حواله خط خوردن.

در ۱۵ سال گذشته ترانه های جنتی عطایی روزبه روز از واژه سازی و 
واژه بازی پر و پرتر شده  و پیچیده واری و دشوارگویی به  شکل مؤلفه  آثار 
تازه  او درآمده اند. هرچند پای »آمبولانس« و »ماگنولیا« به ترانه  او باز 
شد اما کشف و عاطفه از دری دیگر بیرون رفتند. ترانه سرا از یاد برد که 
اثری برای شنیده شدن همراه با موسیقی، آن هم موسیقی پاپ تولید 
می کند و ســادگی و سرراستی لوازم کار او هستند. البته منظورم این 
نیســت که اگر آثار اخیر جنتی عطایی قرار بود همچون شکل سنتی 
شــعر، روی کاغذ خوانده شــود در ســر هم کردن معنادار آن موفق تر 
می بودیم و از نتیجه بیشتر لذت می بردیم: توی این سرزمین منتشر/ 
تو رگ پیر شــب رو به زجر و زخــم و کارتن خوابی/ بچه ها ارتش فقر و 
رنج و بردگی/غم نامه  بی گذشته  بی آینده/ کودکان کار رو به بن بست 
حراج زندگی/ رج به رج کنــار هم گم و طرد و در به در/ هدف منفعت 

حراج غم.

اگر بناست چهار رسالت برای هنرمند در هر عصری برشماریم، 1 
رسالت اجتماعی، تاریخی، جغرافیایی و هنری سزاوار انتخاب  
هستند. کارنامه  هر هنرمند فارغ از شعارهای ایدئولوژی زده میانگینی 
از تلاش اش در راستای این چهار رسالت است. جنتی عطایی در دوره 
نخست فعالیت خود )دهه های ۴۰ و ۵۰( تبلوری از توجه به این چهار 

رسالت است. 

ترانــه نوین در تمامیت خود اتفاقی اســت زبانی در تاریخ ترانه 2 
ایران زمین. به تعبیر ســعید کریمی: »اســتراتژی زبان در ترانه 
نوین به گونه ای اســت که ازیک ســو می کوشــد با بهره گیــری از تمام 
امکانــات موجود در زبان عامیانه صمیمی و دور از تکلف زبان معیار با 
مخاطب ارتباط برقرار کند و ازسویی دیگر به گسترش و بسط فرهنگ 
واژگانــی در ترانه می اندیشــد و در این رهگذار به وجهــه ادبی آثار نیز 
توجه می کنــد.« )۱( ایرج جنتی عطایی در این معنا نماینده  بســیار 

موجهی برای جریان ترانه نوین است.  

اگرچه گواه اســناد مکتــوب آثار ایرج جنتی عطایــی را عمدتاً ۳ 
از ســال ۱۳۴6 بــه بعــد ثبت نمــوده، امــا آن چنــان که خود 
جنتی عطایی در مصاحبه با یغما گلرویی می گوید، نخستین ترانه های 
ایرج را باید در سال های ۱۳۴۲ و ۱۳۴۳ و در همکاری با میلاد کیایی 
و ســلیمان اکبری جســت وجو کرد. آثاری مانند جوانی و شکوه.)۲( 
آثاری که هنوز از نظام تصنیف نویســی دهه هــای ابتدایی قرن جدید 
جدا نشده اند و البته سبک غالب عمده آثار سال های ابتدایی ایرج را 
در بر می گیرند. او در این سبک ادامه دهنده تفکر تورج نگهبان، بیژن 

ترقی و... است.

عشــق به دیگر طرز و سخن! باید گفت که گفتمان مسلط دهه ۴ 
نخســت فعالیت ایرج جنتی عطایی معطــوف به بیان مندی او 
درباره رابطه عاشــق ـ معشوق است. اگرچه کم کم در همین دهه آنچه 
از تفاوت شــعر و ترانه در ذهن دارد، پیاده می کند: »به نظرمن یکی از 

افول یا دســت کم سکون و ایستایی هنرمندان در دوران سالمندی 1 
اتفاقی دور از انتظار و بی ســابقه نیســت. نقاشــان، آهنگسازان و 
نویســندگان بزرگی را می شناسیم که بعد از رســیدن به پختگی و عبور 
از تجربــه  اوج، کم  وبیش خودشــان را تکرار یا آثاری عرضــه کرده اند که 
فاصله ای جدی از بهترین های کارنامه شــان داشته است. این فاصله از 
دوران درخشش و اوج تا اندازه ای پذیرفته و حتی قابل پیش بینی است. 
درواقع می شود گفت کمتر هنرمندی از چنین سرنوشتی مصون است اما 
گاهی این فاصله گیری به حدی می رسد که دیگر واژه  افول بیانگر واقعیت 
قضیه نیست و عملًا باید آن را با کلمه  سقوط توصیف کرد. متاسفانه در 
ســال های اخیر چنین اتفاقی در میان هنرمندان ســرزمین ما به نوعی 
همه گیر شده اســت. کارگردان های بزرگ و جریان ساز سینمای ما آثاری 
ارائه می کنند که نتیجه  تماشای آن ها تنها حیرت و ناباوری می تواند باشد 
و خواننــدگان نامدار با تولید آهنگ هایــی بی کیفیت در مقابل عملکرد 
و سلیقه  چندین ســاله  خود علامت سوال می گذارند. میزان تفاوت بین 
آثار دوران اوج این بزرگان با چیزهایی که در یکی، دو دهه  گذشــته تولید 
کرده انــد، با عباراتی همچــون کاهش خلاقیت و افــت توانایی ها قابل 
توصیف و توجیه نیست. چنان شکافی در این میان وجود دارد که گویی 
بــا دو هنرمند متفاوت روبه روییم یا دســت کم آثار یک هنرمند را با مقلد 

دست چندم خودش مقایسه می کنیم.

نیمه  دهه ی۸۰ شمسی پرجنب وجوش ترین و شاید تاثیرگذارترین 2 
دوران بــرای ما تازه کاران عرصه  ترانه بــود. رونق »خانه  ترانه« که 
به همت افشــین یداللهی احیا شــده بود در کنار گسترش اینترنت و 
رواج وبلاگ نویسی،  فضایی تازه و پویا برای علاقه مندان به ترانه ایجاد 
کــرد. گفت وگو و نقد و نظر بین ترانه ســرایان و منتقدان اغلب جوانی 
که داخل کشور فعالیت می کردند، بخشی از ماجرا بود و قسمت دیگر 

نگاهی به ترانه سرایی ایرج جنتی عطایی در 15 سال گذشته

از تصنیف سرایی دهه 1۳۴0 تا پیوستن به ترانه نوین دهه 1۳50

پژوهشگر ترانه
حسینقلیپور

منتقد ترانه
آرشافشار


